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  چكيده

هاي  در حوزهها هاي گرينبرگ و بررسي شمول آن آزمايي همگاني راستيهدف از نگارش مقالة حاضر، 
  هاي هاي تصريفي در سه گونة تركي رزن، تبريز و استانبولي است كه از زيرشاخه ولهترتيب واژه و مق

دو خطة مجزا به در  ،ايران و شمال غرب غرب ةدر منطقاول   شوند. دو گونةتركي محسوب مي  زبان
اند و گونة سوم، زبان رسمي كشور تركيه است. در رسيدن به اهداف  لحاظ جغرافيايي، واقع شده

ها  هاي هر سه گونه، به روش مصاحبه با گويشوران بومي، ضبط صدا و آوانگاريِ داده داده پژوهش،
شده مورد بررسي قرار گرفت. آوري هاي جمع صورت هدفمند در دادهگرينبرگ به  همگاني 45ثبت و 

نتايج پژوهش بيانگر آن است كه با وجود دوري منطقة جغرافيايي، سه گونة مورد بررسي قرابت 
هايي نيز ميان سه  شناسي آشكار مي سازند. البته تفاوت و رده هاي نحوي، صرفي اري را درحوزهبسي

ترين آنان در حوزة واژگاني شود كه مهم ويژه گونة تركي استانبولي با دو گونة ديگر ديده ميگونه به
 45از  ن تحقيقارائه شده است. بر اساس نتايج اي تحليل طي تحقيقاين  يآمار و نتايج كاربرداست. 

ها  درصد از همگاني 40و از اين مجموعه حدود  كاربرد داردها  همگاني در داده 18همگاني گرينبرگ، 
شناختي و نحوي متفاوت است  هاي متفاوت صرفي، رده مورد تأييد است. البته درصد مذكور در حوزه
  كه در متن تحقيق مورد تبيين قرار گرفته است. 

  
  ي گرينبرگ.ها يهمگانتركي رزن، تركي تبريز، تركي استانبولي، شناسي،  هرد :هاي كليديواژه 

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  88- 61، صص1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، ش9د
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  . مقدمه1

تركي  1هاي گرينبرگ در سه گونة شناختي همگاني اي رده در اين پژوهش، به بررسي مقابله
تا از طريق نتايج حاصل بتوان به هدف پژوهش كه  2شود رزن، تبريز و استانبولي پرداخته مي

در سه گونة مورد بررسي است، هاي گرينبرگ و بررسي شمول آن  انيآزمايي همگ راستي
تركي در ايران و  آماري دو گونة  - اي از اين رو، در اين پژوهش، بررسي مقابلهدست يافت. 

ها،  گونة تركي در تركيه در راستاي رسيدن به اين هدف است كه چه درصدي از اين همگاني
تواند به سهم خود پايداري علمي  ند. اين بررسي ميدر اين سه گونه، كارايي لازم را دار

المقدور در اصول همگاني گرينبرگ را تخمين زده و تأييد يا عدم تأييد آن اصول را حتي
هاي  دارد همگاني ) بيان مي1392مقدم ( گونه كه دبيرهاي مذكور بررسي كند؛ زيرا همان گونه

هاي ايراني در اين بررسي  ز زبانزبان بررسي شده است كه هيچ يك ا 30گرينبرگ در 
هاي  موجود نيست. بنابراين، درجهت تثبيت احتمالي اين بررسي لازم است بر روي زبان

و بادقت  تر هاي ايراني بر اين اساس كاوش شود تا به نتايج باثبات بسياري ازجمله زبان
هاي دنيا تسري  زبانتوان به اكثريت  ) را مي45ي دست يافت كه آيا اين تعداد همگاني ( بيشتر

وجود آيد تا شمول  ها تغييراتي چه از نظر محتوايي و چه از نظر تعداد بهداد و يا بايد در آن
ها در صدد رسيدن به دو پرسش  حداكثري يابد. با اين هدف پژوهشگر با بررسي اين همگاني

. در 2دارد؟ هاي مورد بررسي كارايي هاي گرينبرگ در گونه . چه تعداد از همگاني1است: 
شناختي، گونه هاي مورد بحث در به لحاظ ردههاي گرينبرگ  هاي همگاني چارچوب بررسي
   ؟گيرند زباني قرار مي ةطبق چنددر  زباني) ةشناختي (تفاوت در طبق صورت تنوع رده

  

 . پيشينة پژوهش2

ست. هاي فراواني در زمينة گويشي صورت پذيرفته ا اين مقاله، پژوهش تا لحظة تحرير 
است و به انحا مختلف مورد   هاي متنوع زبان تركي نيز از اين قاعده مستثني نبوده گونه

  شود: وار اشاره ميها فهرستكه در ذيل به برخي از آن اند بررسي و تفحص قرار گرفته
 صادقي نياركي )،1380( مرادي)، 1377( عباسچي )،1375( محجوبي )،1379( مظلومي

 )،1379( جراحي )،1371( حسابگر )،1381( حيدري مزرعه جهان، )1374( جعفري )،1375(

 
1

 variety 2  .انگونه كه مي اط با واژه هم در تعاريفي كه در ارتب يم، همواره  اي زبان، گويش و لهجه و  دان ينتفاوت  ه دارند اختلافاتي هر چند جزئي ديده مي واژه  هاي ا وجود  ودن آن ها  با وجود جزئي ب در شوند كه  ادي، سبب اختلاف  وارد زي ناميدن«ها در م ونة زباني مي» چه  ه  يك گ د. ب ؤگردن به صورت م اريف اين سه اصطلاح  به تع نشود،  يجاد  گان ا نند براي خوا گرفته شود و سردرگمي  يكساني پيش رو  ند  اضر، رو وهش ح در پژ ينكه  ه ميجهت ا داخت پر ان آن جز  اني است كه سخنگوي ب ان دو گونة ز د. زب اينكه سخنگ شو غم  ير نة زباني است. عل د. گويش دو گو دارن يگر ن يكد بل از  تقا در عين حال بين آندو، فهم م بل دارند، اما  تقا هم م يگر ف تفاوت ويان از يكد ونه،  ديده ميدو گ دستوري  ي هاي آوايي، واجي، واژگاني و  يدا م هجه پ كه با ل دشود و  وت كن. هجه، فقط تفا در ل تقابل  در عين فهم م ين است كه  وت در ا ي آوايي  واجي مشاهده ميتفا ير مقدم،  ها (دب 1شود  3 يست 92 وهشگر از اصطلاح خنثي و  : ب نظور جلوگيري از خلط مبحث، پژ در همين راستا به م ي "گونه"سه).  اده م بحث استف تركي مورد  د.براي هر سه نوع   كن
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)، 1381( قربانزاده كلانپايي )،1382( اژدرزاده)، 1381( نژادرضي )،1380( محمد نژادشبلي
هاي متنوع  هاي نامبرده در حوزه ). ذكر اين نكته ضروري است كه پژوهش1379( بني هاشمي

هاي تركي صورت پذيرفته است و  رفي در گونهازجمله واژگاني، آوايي، واجي، نحوي و ص
  اند. ها در زمينة مورد نظر تفحصي نداشتههيچ يك از آن

كه پژوهشگر بررسي كرده است، تنها پژوهشي كه در راستاي بررسي  تا آنجايي 
هاي گرينبرگ در داخل و خارج صورت پذيرفته است پژوهش ميردهقان و مهمانچيان  همگاني

صورت گزينشي مورد هاي گرينبرگ را به پژوهش نيز برخي از همگاني ) است كه اين2012(
  مطالعه قرار داده است. 

شهرستان رزن از توابع استان همدان است كه از ناحية شمال و شمال شرقي به استان 
، جمعيت شهرستان 1390در سال  آهنگ محدود است. از جنوب به شهرستان كبودرقزوين، 

  3.پديا) ت (ويكينفر بوده اس 116437رزن 
هايي نظير درجزين، كاج، سوزن، كرفس، دمق،  شهرستان رزن در مركزيت روستا

  .)5: 1381زبان هستند (جعفري، شاهنجرين و ... قرار دارد كه همگي ترك
هاي مهم بخش رزن، شهرك رزن است كه در راه شوسة قزوين واقع شده و  از قسمت

  ).53: 1375همداني،  مشتمل بر ادارات است (صابري 
 ةترين شهر منطق اين شهر، بزرگ مركز استان آذربايجان شرقي است. ر تبريزشه
بوده  نفر 1.558.693 بالغ بر ، جمعيت تبريزخورشيدي 5139سال  در است. ايران غرب شمال
 ةلهج با زبان تركي آذربايجاني و به هستند آذربايجاني اكثريت ساكنان تبريز است.

 يازدهم ةدهد كه تا سد البته برخي اسناد تاريخي نشان مي .گويند مي  سخن تبريزي
  .پديا) (ويكي است  شده در اين شهر تكلم مي - نيهاي ايرا زبان اي از شاخه -زبان آذري هجري،

  شرق با كشورهاي ركيه در. تدارد اروپايي همساية دو و آسيايي ةتركيه شش همساي
(عراق و سوريه)  در جنوب شرقي با(ايران و آذربايجان)؛ نخجوان (ارمنستان و گرجستان)؛ 

 زبان رسمي ايه است.همس و در شمال غربي (بخش اروپايي) با (بلغارستان و يونان)
شد و از زمان  عثماني نوشته مي خط عربي ست كه در گذشته باا ستانبولياتركي  تركيه،

خط  ) با1923هجري شمسي ( 1302در سال  آتاترك تشكيل جمهوري تركيه توسط
در  ،) است. همچنين2015ميليون نفر (برآورد  77جمعيت تركيه حدود  .شود نوشته مي لاتين

 
به 3. منظور  براي اين   ، رد بحث وجود ندا نة مورد  عيت در سه گو جم فيايي و  ات جغرا وضيح ينكه منبع معتبري براي ت ليل ا استفبه د ا  يكيپدي ز و ر ا گونة رزن صابريناچا بته در مورد  ال اني ( اده شده است.  عات آن در اين زمينه قديمي است و نمي1375همد ما اطلا د.  ) موجود است؛ ا د كر استنا ن  وان به آ   ت
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ساير  را درصد 12الي  7و  كرد درصد 18، ترك مردم درصد 75الي  70تركيه حدود 
 زغواُ گويش پاية بر تركيه ركشو تركي . گونةپديا) (ويكي دهند يم تشكيل تركيه قومي ساكنان

  .)34: 1392(اميني، ست ا ارستوا سلجوقي نتركا
  

 . چارچوب نظري پژوهش2

شناسي صرفي  شناسي زباني ـ كه در اصطلاح رده  ترين نوع رده در طول قرن نوزدهم اساسي
واژها در جهت توليد واژه پرداخت. بر اين ها از طريق تركيب تكبندي زبان نام گرفت ـ به طبقه

مانند زبان انگليسي،        4هاي انفرادي . زبان1بندي در زبان معرفي شد.  اساس سه نوع رده
واژها است. مانند زبان تركي كه در آن هر   كه متشكل از تركيب تك 5هاي پيوندي . زبان2

مانند زبان روسي  6هاي آميخته . زبان3آوا يا بيشتر در واژه است. واژ نمايندة يك تك
)Comrie, 1988: 145.(  

به نقل از  Comrie, 2001: 25» (هاست مند تنوع بين زبان مطالعة نظام«شناسي زبان  رده
  ). 2: 1392مقدم،  دبير

دو   ينشناسي، ا هاي زباني با رده ذكر اين نكته ضروري است كه عليرغم تمايز همگاني
هاي  اند، و شباهتهمواره به موازات يكديگر در طول ادوار تاريخچة زباني به پيش رفته

  .)7: 1392مقدم،  اند (دبير بندي آنان را دنبال كرده ها و در عين حال رده زبان
ها است، به  شناسي كه به دنبال همگاني اي از زبان عنوان زير مجموعهزباني به شناسي رده

 پردازد ها ميهاي مشابه و متفاوت آن ها بر اساس ساختار بندي زبان قهمطالعه و طب
)Mirdehghan & Mehmanchian, 2012: 371(.  

هاي  شناسي امروز مشاهده كرد: همگاني توان در مطالعات ردهچهار نوع جهاني را مي
نسبي هاي  همگاني هاي مطلق غيرتلويحي، هاي نسبي تلويحي، همگاني مطلق تلويحي، همگاني

  . )184:1379غيرتلويحي (گلفام، 
اي نو در  هاي دستور، دريچه دار در برخي همگاني گرينبرگ با تكيه بر توالي عناصر معني

هاي ايراني  زبان ـ كه هيچ يك از زبان 30وي در بررسي شناختي گشود.هاي رده پژوهش
است كه گاه گفتني دست داده است. همگاني تلويحي را به 45جزو فهرست وي نيست ـ 

 
4

. isolat ing  5

. agglutinat ing  6

. fusional  
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شوند و گاه به دليل اينكه اين  هاي گرينبرگي نيز ناميده مي هاي تلويحي، همگاني همگاني
هاي اي از زبان هاي بسياري بر مبناي بررسي تعداد قابل ملاحظهها بر اساس داده همگاني

ي ها شود. از ميان همگاني هاي آماري نيز گفته مي ها همگانيشود، به آن دنيا پيشنهاد مي
مورد  17 (توالي اركان اصلي جمله) و 7ها با ترتيب واژهمورد آن 28شدة گرينبرگ، معرفي

  .)23: 1392هاي تصريفي همچون زمان، نمود و... هستند (دبير مقدم،  ديگر در ارتباط با مقوله
،  2هاي  ، جدول همخوان1هاي  مقاله بر اساس جدول واكه 1- 4ها در بخش  آوانويسي داده

ها با توجه به افتراقات همخواني  ورت پذيرفته است. البته گفتني است جدول همخوانص 4و  3
هاي زبان فارسي آورده  دليل انطباق با همخوانبا زبان فارسي ارائه شده است و اشتراكات به

  نشده است.  
  

  و استانبولي هاي تركي رزن، تبريز واكه: 1جدول
Table1: Turkish Vowels of Razan,Tabriz and Istanbul  

  

/u/  واكة افراشتة پسين گرد  /i/ واكة افراشتة پيشين غير گرد  
/µ/  واكة افراشتة پسين خنثي  /y/  افراشتة پيشين گردواكة  

o//   گرد پسين افراشتة نيمهواكة  e//   نيمه افراشتة پيشين غير گردواكة  
    O//   نيمه افراشتة پيشين گردواكة  

A//   گردواكه افتاده پسين غير  Q//   گرد غير پيشين افتادةواكة  

  

  8هاي متمايز از زبان فارسي در تركي رزن : همخوان2جدول 
Table2:The distinctive consonants of Razan Turkish from Persian Language  

  

/ɟ/  واكدار -كامي -انسدادي  /ʋ/ لبي دنداني -ناسوده  
j//   كامي –ناسوده  /ɢ/ واكدار -ملازي  -انسدادي  

/χ/ اكو بي - ملازي -سايشي  /ʁ/ واكدار - ملازي -سايشي  

/c/ اكو بي -كامي -انسدادي 

 
7

. word order   
8
ه . اسود وان ن تركي رزن همخ داني لبي- در  ي /ʋ/دن يش برخي مواقع واج لبي - و همخوان سا داني در  يز اينگونه همددن تما ات از بين مي يگرند؛ يعني  برخي كلم در  تركي رزن تلفظ مي دو واج  ظر در گونة  ورد ن ين دو واج صداي م ه رود و  با هر يك از ا ناسود مد تكرار همخوان  بسا د. البته  يشتر است.  يدندان لبي - شو وده  ب تبريز همخوان ناس وده  لبي - در تركي  ناس ليد مي - دنداني به صورت  در دادهش كامي تو تركي مرغ  واژة  ادل  وت از مع تفا ين  وري هاي جمع ود. ا ونه بهآ ج آمده است. دست شدة هر دو گ وارد دو وا ين م تني است در ا تبريز:گف تركي رزن و  مرغ در  ويسي واژة  د. آوان يستن كميلي ن در توزيع ت   .x  uʋto،tovux ،ux jtoگونه 
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  9هاي متمايز از زبان فارسي در تركي تبريز همخوان :3جدول 
Table3:The distinctive consonants of Tabriz Turkish from Persian Language 

 

/ɟ/  واكدار -كامي -انسدادي  /c/ اكو بي -كامي -انسدادي  
j//      كامي –ناسوده  /g/ واكدار - نرمكامي -انسدادي  

/χ/ اكو بي - لازيم -سايشي  /ʁ/ واكدار - ملازي -سايشي  
  

  10استانبوليهاي متمايز از زبان فارسي در تركي  : همخوان4جدول
Table4:The distinctive consonants of Istanbul Turkish from Persian Language  

  

/ɟ/  واكدار -كامي -انسدادي  /c/ اكو بي -كامي -انسدادي  
j//   كامي –ناسوده  /g/ واكدار - نرمكامي -انسدادي  

/χ/ اكو بي - ملازي -سايشي /k/  واك بي -نرمكامي  -انسدادي  

 /ɾ/ واكدار-لثوي -زنشي   /ɰ/ واكدار –نرمكامي  -ناسوده  
  

  . روش تحقيق3
ها از سه گونة مذكور، به روش مصاحبه با  رسيدن به اهداف پژوهش دادهدر راستاي 

هاي  ها ثبت شده است. علاوه بر آن از داده گويشوران بومي، ضبط صدا و آوانگاري داده
  ) نيز بهره برده شده است. 1381شده تركي رزن در جعفري (ثبت

هاي تصريفي  واژه و مقوله، تبريز و استانبولي در راستاي پارامتر ترتيب هاي رزن گونه
هاي  هايي كه در گونه هاي گرينبرگ بررسي شده است و تمامي همگاني در چارچوب همگاني

و در  اند يابند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته تركي رزن، تبريز و استانبولي كاربرد مي
ونة مذكور، ها در سه گگيري دربارة درصد كارايي اين اصول و عملكرد آن نهايت به نتيجه

است. به عبارت  11واژواژ به تكپرداخته شده است. گفتني است روند بررسي به صورت تك
تركي تبريز و در  هاي تركي رزن و سپس داده هاي ها در ابتدا داده ديگر، در بررسي داده

هاي تركي استانبولي آورده شده و پس از آن توضيحات گرامري هر بخش از  نهايت داده
سازي توضيحات گرامري و در نهايت معادل كل داده شته شده است و سپس معادلنو ها داده

دليل تشابه بسيار به زبان فارسي ارائه شده است. نكتة مهم در تحليل مذكور اين است كه به
به لحاظ نحوي و چه به لحاظ ترتيب واژه در   هاي تركي رزن، تبريز و استانبولي چه زياد داده

 
9

مشاهده مي  بريز  يسة دو جدول همخواني تركي رزن و ت مقا از  نگونه كه  واج   . هما دياشود  وجود ندارد و - كامينرم  -نسدا در تركي رزن  بريز،  تركي ت ونه  در گ نسدادي جاي آن از واج بهواكدار حاضر  دار استفاده مي–ملازي- ا 10  گرد. واك
نسدادي  بر واج ا علاوه  ديگر  انبولي  خلاف دو گونة  ي است در ترك ج بي - كامي - .  ديا واك، وا ي نرم-نسدا د. بي- كام يز مشاهده مي شو ن واك ن واج همچ هين  ود اس وجود دارد. واكدار –نرمكامي  -ن در اين گونه  11  نيز 

. gloss ing  
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  دليل بالا رفتن حجم مقاله، خودداري شده است.ها براي هر گونه به مثال جمله، از جدانويسي
  

  ها . تحليل داده4 
  هاي گرينبرگ در گونة تركي رزن، تبريز و استانبولي. بررسي همگاني1- 4

دليل محدوديت حجم مقاله، در صورت نياز در مورد هر همگاني ، به يك در پيكرة پژوهش به
  مثال بسنده شده است.

هاي خبري داراي فاعل و مفعول از نوع اسم هستند، ترتيب غالب  در جمله": 1گاني هم
  "شود.تقريباً هميشه آن است كه در آن فاعل پيش از مفعول واقع مي

  :1مثال 

*Qli                                  reza-nu                           ɟOr-d-y         :رزن      

*Qli                                  riza-ni                             ɟOr-d-I         :تبريز   
*ali                                   riza-ju                               ɟOr-d-O   :استانبولي 

فاعل- سوم شخص مفرد مفعول        - سوم شخص مفرد   شناسه     - ساز وند ماضي- بن                        

را. رضا                                    علي    ديد                              تطابق با فاعل - 
    "علي رضا را ديد " 

ها  كنند. البته ذكر اين نكته ضروري است كه واكهميتبعيت مي 1همگانيهر سه گونه، از 
هاي پسين و گردي، عملكرد متفاوتي دارند كه در  در هر سه گونه به لحاظ هماهنگي مميزه

  شود. ها بحث ميگونة مبسوط در مورد آن (رسالة دكتري، در دست انجام)، بهجعفري 
اليه تقريباً هميشه به دنبال مضاف اضافه هستند، مضافهايي كه داراي پيشزبان" :2همگاني 

  "آيد. اليه پيش از مضاف مياضافه تقريباً هميشه مضافهاي داراي پسآيد، در حالي كه زبان مي
  :2مثال 

* Qli-nij           citab-u             :رزن 

* Qli-nin          citab-e              :تبريز 
* ali-nin            citab-µ      :استانبولي 
اسم- سوم شخص مفرد         مذكر   اسم-سوم شخص مفرد خنثي      

   علي        - ملكيت         كتاب –تطابق با مضاف اليه                     
    "كتاب علي " 
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كنند؛ يعني را تأييد مي 2همگانياضافه هستند و هاي پس هر سه گونة مورد نظراز گونه
آيد كه دقيقاً عكس فارسي است. البته گفتني است  مي ها اليه قبل از مضاف در اين گونهمضاف

يعني تحت تاثير قرار گرفتن از زبان تركي رزن و تبريز به همان دليل آشنا،  هاي كه گونه
فارسي بر اثر مجاورت و ارتباط بسيار زياد ونزديك گويشوران، در مواردي به جاي استفاده 

كند كه البته ساختاري ها استفاده مي هاي فارسي در ساختاراضافهاضافه از پيشاز پس
  شوند. مغلوب و غيررسمي محسوب مي

اضافه ها فعل، فاعل، مفعول است، هميشه پيشب غالب آنهايي كه ترتيزبان"  :3همگاني 
   "هستند.

اضافه هستند و ترتيب غالب پس هاي مذكور اشاره شد، گونه 2همانگونه كه در همگاني
كنند. البته گفتني را تأييد نمي 3همگانيهمانند فارسي فاعل، مفعول، فعل است. بنابراين  هاآن

ا مي توان به شكل مغلوب (داراي بسامد وقوع بسيار است كه ترتيب فعل، فاعل، مفعول ر
  كار برد.به 3شده در همگانيپايين) در ساختار اشاره

هايي كه ترتيب طبيعي فاعل، مفعول، فعل دارند، با بسامد وقوع بسيار زبان" :4همگاني 
  "اند. اضافه بالاتر از حد تصادف، پس

است، گونه هاي تركـي رزن، تبريـز    4ض همگانيخلاف فارسي ـ كه داراي ترتيب بالاست ـ اما ناق  
اشـاره شـد ايـن سـه گونـه بـه        2و استانبولي مؤيد اين همگاني هستند. چون همانگونه كه در همگـاني 

  اضافه هستند و ترتيب غالب و طبيعي آن فاعل، مفعول، فعل است.صورت رسمي و غالب پس
اليه بعد از عل باشد و مضافاگر زباني داراي ترتيب غالب فاعل، مفعول، ف" :5همگاني 

  "آيد. مضاف قرار گيرد، آنگاه صفت هم پس از موصوف مي

  :3مثال

 * jaχtSo           oʁɫan              :رزن 

 * jaχtSµ          oʁɫan              ز:تبري                                      
 * ?i               tSodZuk    :استانبولي  
اسم              صفت         
 پسر              خوب     

      "پسر خوب " 
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اضافه پس هاي عليرغم اينكه در زمرة زبان 12شود، اين سه گونه همانگونه كه مشاهده مي
در اين  كنند؛ يعني صفت پيش از موصوف را تأييد نمي 5هستند، همگاني  نيز 2و مؤيد همگاني 

  رود. كار ميسه گونه به
  ).26: 1392مقدم،  البته اين همگاني در مورد زبان فارسي صادق است (دبير 

هايي كه داراي ترتيب غالب فعل، فاعل، مفعول هستند، شق ديگر همة زبان" :6همگاني 
  "اختار پاية ديگر، فاعل، مفعول، فعل است.ها و تنها سساختاري آن

هاي متفاوت هستند و فقط به دو نوع   هر سه گونة مذكور، همانند فارسي داراي ترتيب
شود. البته ترتيب غالب و  تأييد نمي 6شوند. بنابراين همگاني ختم نمي 6مذكور در همگاني 

  كاريردي همان فاعل، مفعول، فعل است.
زبان ترتيب غالب فاعل، مفعول، فعل باشد ساختار ديگري براي  اگر در يك": 7همگاني 

تواند داراي ساختار مفعول، فاعل، فعل باشد؛ سپس،  آن وجود نخواهد داشت و يا فقط مي
  ."آيند هاي قيدي پيش از فعل مي تمامي توصيفگر

  :4مثال

* Qli-ne               reza               tSoχ  narahQt elQ-d-e         رزن:                

* Qli-ne               reza             tSOχ narahat   elQ-d-e                   :تبريز  
* ali-ji                  reza             tSok ?yzdy      ................................ : 13استانبولي                   

مفعولي      - سوم شخص مفرد فاعلي   - سوم شخص مفرد  شناسه                -ساز وند ماضي- بن صفت        قيد   

علي   - رضا                 را       كرد      ناراحت  خيلي          تطابق با فاعل - 
  "علي را، رضا خيلي ناراحت كرد " 

هاي مذكور همانند فارسي تنوع دارند.  همانگونه كه گفته شد، ساختار جمله در گونه    
ها به  شود؛ اما بخش دوم آن همگاني يعني آمدن قيد بنابراين، بخش اول اين همگاني تأييد نمي

  شود.  از فعل، در اين دو گونه، تأييد ميقبل 
يادآوري: در هر سه گونه، ترتيب فوق بسيار كاربرد پايين دارد و ترتيب غالب همان 

  ترتيب فاعل، مفعول، فعل است.  
خير به جاي استفاده از الگوي طبيعي پرسشي، از  - هاي بله  زماني كه پرسش": 8همگاني 

ها در انتهاي جمله  هاي مميز هر يك از اين الگو ويژگياستفاده كنند،  14الگوي تغيير آهنگ

 
اري لثوي  12 اسوده كن واج ن تبريز،  تركي رزن و  نه  در هر دو گو  ./l / نرم وي  ناري لث وده ك ناس واج  /ɫ/شده  كاميداراي واجگونه  بريز  تركي ت ين در  ينرم - انسدادي و همچن دار - كام يداراي واجگونه  /g/ واك ي موقعيت /ʁ/ واكدار - ملازي - سايش برخ وارد هر دو واجگونه ھستند. ها، در  ين م در ا تني است  تكميلي مي گف وزيع  اشند. در ت در گونة استانبولي واژه .  13  ب بريز،  كرد "خلاف گونة رزن و ت اراحت  ي "ن ليد م تكواژ تو وند  ورت پي به ص يك واژه و  كه در  مستقل نيست؛ بل ورت دو واژة  ان فارسي بر ربه ص لاي زب نسبتاً با ير  تأث بر اثر  ند كه اين اختلاف  ين باور بر ا پژوهشگران  نهشود. البته    هاي رزن و تبريز است. وي گو

14
. intonat ion 
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  ."شود تا ابتداي جمله مشخص مي
  :5مثال

*Qli                                 reza-ja                          de-d-e?                   :رزن   

*Qli                                 rizi-ja                          de-d-i?                   :تبريز 
*ali                                  riza-ja                            soylQ-d-i-me? :استانبولي  

فاعلي- مفعولي      سوم شخص مفرد-شناسه   سوم شخص مفرد - ساز ماضي وند-بن  

 تطابق با فاعل - رضا                                    علي -به          گفت                  
  "علي، به رضا گفت؟ "

توان از  رزن و تبريز، همانند فارسي، مي  شود، در گونة همانگونه كه در مثال مشاهده مي
ر الگوي تغيير آهنگ به شكل خيزان براي پرسش استفاده كرد و الگوي پرسشي آن نيز با تغيي

شود. در گونة استانبولي به دو شكل جملات پرسشي      آهنگ در انتهاي جمله برقرار مي
گيرد و  در ابتداي جمله قرار مي "آيا". كلمة پرسشي معادل  تقريبي1شود:  خير توليد مي-  بله
. در 2شود.  براي هماهنگي و مطابقه، استفاده مي "e"زمان هم كلمة پرسشي و هم پسوند هم

شود.  در پايان جمله استفاده مي "m"دان كلمة پرسشي در ابتداي جمله از پسوند صورت فق
در هر  8گفتني است در هردو حالت تغيير آهنگ در پايان جمله وجود دارد. درنتيجه، همگاني 

هاي  شود كه در واژهشود. در اين مجال فقط از باب اطلاع اين نكته ذكر ميسه گونه تأييد مي
اي)  ويژه گونة استانبولي به لحاظ واجي (در ارتباط با تغييرات واكهتبريز بهدو گونة رزن و 

اختلافاتي وجود دارد كه در جعفري (رسالة دكتري، در دست انجام) به دقت در چارچوب 
  شود.  اي بررسي مي مميزة هماهنگي واكه

كل، در ابتدا عنوان زماني كه كلمه يا وند پرسشي از طريق ارجاع به جمله به": 9همگاني 
اضافه محسوب اضافه است. درصورتي كه در انتها قرار بگيرد، پسقرار گيرد، آن زبان پيش

  ."شود مي
اضافه گيرد؛ اما هر سه گونه پس دليل اينكه كلمة پرسشي در ابتدا قرار مياين همگاني به

تبريز، همان هاي رزن و  شود. گفتني است ترتيب غالب الگوي پرسشي در گونه مي  هستند، رد
در ابتداي جمله قرار  "آيا"ندرت كلمة پرسشي تغيير در آهنگ انتهاي جمله است و تقريباً به

تحت تأثير زبان فارسي است. در گونة استانبولي هر  "آيا"گيرد كه البته كاربرد واژة  مي
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  دوترتيب ذكرشده توليد مي شود. 
ع به يك كلمه خاص مشخص زماني كه كلمه يا وند پرسشي توسط ارجا": 10همگاني

كه ترتيب   هايي پرسشي در زبان  گيرد. اين گونه كلماتشود، جمله پس از آن كلمه قرار مي
  "افتد. ها، فعل، فاعل، مفعول است، اتفاق نميغالب آن

  :6مثال 

  * ɟorQj           Qli                   reza-ja                  de-d-e?                    :رزن 

  * ɟOrQsQn      Qli                   rizi-ja                   de-d-i?                     :تبريز    

  * QdZQba       ali                  riza-ja                   soylQ-d-i-me?  :استانبولي   
رسشيمفعولي    سوم شخص مفرد فاعلي          كلمه پ- شناسه      سوم شخص مفرد- ساز وند ماضي- بن تطابق             

رضا                      علي                آيا       -گفت                   به–با فاعل      

   "آيا علي، به رضا گفت؟"

دليل اينكه هر سه گونه داراي ترتيب غالب فاعل، مفعول، فعل است، به نوعي : به10همگاني
ه جهت يادآوري، در دو گونة رزن و تبريز، گويشوراني تواند مؤيد اين همگاني باشد. البت مي

به جاي آن استفاده  "آيا"اند از كلمة پرسشي  فارسي  كه تحت تأثير زبان فارسي قرار گرفته
  كنند كه البته بسامد وقوع آن بسيار پايين است.  مي

بر سازي) ترتيب جمله به اين گونه كه فعل مقدم  سازي (پس و پيش وارونه" :11همگاني
طور طبيعي در افتد كه كلمه يا عبارت پرسشي، به هايي اتفاق ميفاعل باشد، فقط در زبان

-خير نيز با اين پيش - سازي در (جملات) پرسشي بله گيرد. اين وارونه ابتداي (جمله) قرار مي

  "افتد. شرط كه كلمة پرسشي در ابتداي جملة پرسشي واقع شود، اتفاق مي

توان گفت كه، چون در گونة رزن و تبريز، كاربرد كلمة  ين گونه ميدر تبيين اين همگاني ا
صورت ساختار مغلوب وجود دارد و در گونة استانبولي آوردن كلمة پرسشي به پرسشي به

ساختاري رايج است و علاوه بر آن ساختارهايي كه فعل قبل از فاعل واقع  "e"همراه پسوند 
  تواند مؤيد اين همگاني نيز باشد. نوعي ميابد. بنابراين بهي مي  شود با بسامد وقوع پايين كاربرد

اگر زباني داراي ترتيب غالب فعل، فاعل، مفعول در جملات خبري باشد، ": 12همگاني 
گيرد؛ درصورتي كه ترتيب  هميشه كلمه يا عبارت پرسشي در ابتداي جملات پرسشي قرار مي

  گز اين قاعده يكسان يا ثابت عمل غالب فاعل، مفعول، فعل در جملات خبري باشد، هر
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  "كند.نمي
در اين همگاني، با وجود اينكه اين سه گونه داراي ترتيب غالب فاعل، مفعول، فعل است؛ 
اما در صورت لزوم، از آوردن كلمة پرسشي در ابتداي جملات پرسشي و نه جاي ديگر، 

فوق ثابت است. اين نكته  است؛ به عبارت ديگر، قاعدة 12توان سود برد كه ناقض همگاني  مي
 "آيا"بايد دوباره مورد تأكيد قرار گيرد كه در دو گونة رزن و تبريز معمولاً از كلمة پرسشي 

شود و به خودي خود در بيشتر موارد همان الگوي تغيير  دليل تأثير از فارسي استفاده ميبه
گونه گفت كه در اين  ينتوان ا رود. به عبارت ديگر، ميآهنگ براي جملات پرسشي به كار مي

سه گونه مشخصة زبرزنجيري آهنگ در پديد آمدن الگوي پرسشي، كاربرد دارد. البته گفتني 
                           "آيا"است كه گاهي اوقات بر حسب ضرورت و تأكيد، معادلي براي واژة 

) (ɟorQj - ɟOrQsQn رود. البته واژة  كار ميترتيب در گونة تركي تبريز و رزن بهبه
  .) استQdZQbaپرسشي در استانبولي (

  ها، عبارات شرطي قبلدر جملات شرطي، مانند ترتيب طبيعي در تمام زبان": 14همگاني 
  "گيرد. گيري قرار مي از نتيجه

  :7مثال 

* (aɟQ)        Qli                          ɟQl-Q       reza-nu   ɟOr-Qr          :رزن 
* (ajQ)        Qli                          ɟQl-sQ    riza-ni    ɟOr-Qr         :تبريز 
* (ajQ           )  ali                           ɟelir-sQ   reza-ju   ɟOr-yr      :استانبولي  
اسه شن-بن   سوم شخص مفرد فاعلي        ادات شرط    مفعولي  -شناسه         سوم شخص مفرد-بن      

بيايد   علي              اگر         - رضا             تطابق با فاعل - بيند      را مي -تطابق با فاعل            

       "بيند. اگر علي بيايد، رضا را مي "

گيرد.  گيري قرار مي از نتيجه شود، عبارت شرط قبل  مثال مشاهده مي  همانگونه كه در
برخي موارد نادر،   مورد تأييد است. البته لازم به توضيح است كه در 14بنابراين همگاني 

اين حالت عكس براي  وقوع بپيوندد كه در بيشتر اين گونه موارد،  است به  حالت عكس ممكن 
نند فارسي) در تواند پيش از فاعل نيز (هما است ادات شرط مي رود. گفتني  كار ميتأكيد به

اي گونهشود؛ به عبارت شرط بيايد. البته در برخي موارد ادات شرط به طور كامل حذف مي
  كند. كه خود عبارت مفهوم شرط را بيان مي
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هرگاه صفت توصيفي قبل از اسم واقع شود، صفت اشاره و عدد بيشتر از ": 18همگاني 
  "شوند. بسامد تصادفي قبل از اسم واقع مي

  :8مثال 

* ɢodZa      arvad        *dOrd(dQnQ)    ɢiz       */o              cishi           :رزن 

* godZa      arvad        *dOrt(dana)    gµz      */o               cishi             :تبريز  
* jaSlu        kadµn     *dOrt               kµz     */o             adam   :استانبولي 
  اسم    صفت اشاره         اسم                 شمار            اسم         صفت   

دختر                  چهار                    آن       مرد            زن           پير  

"آن مرد "            ”چهار دختر"                                  "زن پير"     

گيرد. گفتني است، واحد شمارش در هر  ها مورد تأييد قرار مي در اين گونه 18همگاني     
آيد در صورت ساختار تأكيدي،  . البته به نظر ميدو گونة رزن و تبريز، كاربرد اختياري دارد

  كاربرد آن غالب است.
زماني كه، قاعدة معمول اين باشد كه، صفت توصيفي بعد از اسم واقع شود، " :19همگاني 

شوند؛ اما زماني كه قاعدة معمول بر اين باشد  ها معمولاً پيش از اسم واقع مياقليتي از صفت
  "بيايد استثنايي وجود ندارد. كه، صفت توصيفي قبل از اسم

شود و هيچ گونه دليل اينكه صفت توصيفي قبل از اسم واقع ميهاي مذكور به در گونه
  شود. مورد تأييد واقع مي 19استثنايي ديده نشده است، بخش دوم همگاني 

زماني كه تمام اقلام (صفات اشاره، عدد و توصيفي) قبل از اسم واقع " :20همگاني 
ها پس از اسم واقع شوند، شوند. در صورتي كه آن شه به همان ترتيب واقع ميشوند، همي

   "ترتيب ممكن است يا همان باشد و يا عكس آن.
  مورد تأييد است. 19نيز به همان دليل مذكور در همگاني  20بخش اول همگاني

مورد  اگر در بدل، اسم خاص معمولاً مقدم بر اسم عام شود، آنگاه در زبان" :23همگاني 
شود. با بسامد وقوع بيش از حد تصادف، در صورتي كه  اليه مقدم مينظر مضاف بر مضاف

    "شود. اليه مقدم بر مضاف مياسم عام مقدم بر اسم خاص شود، آنگاه مضاف
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  :9مثال 

 * ajlarµj        ɢejnQna-so                behnaz           :رزن 

 * ajlarɯn       gejnQna-si                 behnaz          :تبريز     
 * ajlarɯn15     kɯjɯn-valede-si      behnaz    :استانبولي                            
اسم خاص                كسره اضافه-مضاف       مضاف اليه     

مادر شوهر               آيلار     -بهناز                            

     "مادر شوهر آيلار، بهناز"

ي تقدم اسم عام بر اسم خاص و بالعكس، بدون در اين سه گونه، در هر دو حالت يعن
اليه  هاي صورت گرفته توسط پژوهشگر) مضاف رؤيت هر گونه استثنايي (بر اساس پژوهش

توان بخش دوم همگاني را مورد تأييد دانست؛  مقدم بر مضاف است. البته با كمي تسامح مي
اليه مقدم بر مضاف  افبه عبارت ديگر در صورتي كه اسم عام مقدم بر اسم خاص باشد، مض

دليل اينكه هر دو توالي با بسامد وقوعِ تقريباً يكسان در هر سه گونه به كار است؛ اما به
دليل كاربرد درستي تاييد شود. بنابراين، به نظر پژوهشگر بهتواند بهنمي 23رود، همگاني مي

  داشت.  هر دو ساختار در اين سه گونه، همگاني مذكور موضوعيت طرح را نخواهد
اگر عبارت وابسته (توصيفي) قبل از اسم واقع شود، خواه تنها ساختار " :24همگاني 

اضافه است يا صفت قبل محسوب شود، خواه شق ديگري نيز وجود داشته باشد، يا زبان پس
  "شود و يا هر دو. از اسم واقع مي

  :10مثال  

* mehri              /o           ɢodZa      cishi-ne            ɟOr-d-y       رزن:                             
* mehri                /o         godZa      cishi-ni             ɟOr-d-i       تبريز:  

* mehri               /o         jaSlu       adam-u(ɯ)
16

   ɟOr-d-O  :استانبولي 
صفت اشاره       سوم شخص مفرد فاعلي     مفعولي- اسم               صفت    شناسه        -ساز وند ماضي- بن                  

مرد                    پير                 آن                                مهري    - را      ديد                  - ساز  گذشته - تطابق با فاعل    

    "مهري آن پير مرد را ديد."

 

 

 

15
در+شوهر)  تركيبي است. (ما واژة  يگر  نبولي خلاف دو گونة د در گونة استا وهر  در ش ا +kɯjɯn( =. واژة م valede(  16

ون  در گ  .G  استانبولي دو واج (u) ,(ɯ) وق شنيده مي واج شود؛ در مورد ف نتيجه  ته اين دو ودر  ديگر هستند كه الب يك وقعيتگونة  وب مي اج در م يز محس كميلي هستند ودو واج مم در توزيع ت ديگر  د. هاي    شون
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  * mehri           /o        cishi              ce       ɢodZa-j-du       ɟOr-d-y رزن:              

  * mehri           /o        cishini           ce       godZe-j-di       ɟOr-d-i        :تبريز    
  * mehri           /o        cishini           ce       jaSlɯ-j-dɯ      ɟOr-d-O :    تانبولياس    

حرف ربط      سوم شخص مفر مفعولي  صفت اشاره  سوم شخص مفرد فاعلي          صفت  - فعل ربطي               شناسه-ساز وند ماضي- بن       

   آن                       مهري               مرد            -ديد           بود                پير             كه                   (را) - ساز  گذشته -تطابق با فاعل

     "مهري آن مرد (را) كه پير بود ديد."

كار اضافه هستند، صفت هم قبل از اسم بهعلاوه بر اينكه پس هاي مذكور،  در گونه
  شود، عبارت توصيفي بعد از اسم واقع مشاهده مي 10گونه كه در مثال رود؛ اما همان مي
است. البته ذكر اين نكته ضروري است كه چون تركي  24ن خود ناقض همگاني شود كه اي مي

شود، عبارت توصيفي در  هاي پيوندي است، بنابراين همانگونه كه در مثال ديده مياز زبان
ها  دهندة واژهواژهاي متعدد نشانشود؛ به عبارت ديگر، تكجمله در قالب يك كلمه بيان مي

  شود.) همخوان ميانجي محسوب ميj( 10هستند. همچنين در مثال 
دارد يا  18باشد، آن زبان يا پيشوند 17هاي منقطع اگر زباني داراي وند": 26همگاني 

  "و يا هر دو. 19پسوند

  :11مثال 
      * mahan                  cetab-u             Qli-j-Q            ver-d-e        :رزن 

      * mahan                  citab-e             Qli-j-Q            ver-d-e       :تبريز       
      * mahan                 citab-ɯ             ali-j-a               ver-d-e استانبولي:     
سوم شخص مفرد فاعلي            مم   سوم شخص مفرد مت  سوم شخص مفرد مفعولي          شناسه- ساز وند ماضي- بن  

كتاب                               ماهان          -علي                            را -داد                  به - ساز  گذشته - تطابق با فاعل           

         "ماهان كتاب را به علي داد."

/ e-/ و /u/ ،/-e،/ /-ɯ/ ،/-j/ ،/-Q/،/-a/ ،/-d-شود، / مشاهده مي 11همانگونه كه در مثال 
شوند.  پسوند محسوب مي verdeو cetabu  ،citabe،citabɯ ،  QlijQترتيب در كلماتبه

شود. البته تا آنجايي كه پژوهشگر بررسي كرده  مورد تأييد واقع مي 26بنابراين، همگاني 
 ست.مذكور مشاهده نشده ا هاي است، پيشوند و ميانوند در گونه

اضافه است. در صورتي كه صرفاً اگر زباني، صرفاً داراي پسوند باشد، پس": 27همگاني 
  "شود. اضافه محسوب ميداراي پيشوند باشد، آن زبان پيش

 
17

. discont inuous   18

. prefix 19

. suffix 
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ها مورد تأييد است؛ به  و ديگر مثال 26همگاني  با توجه به مثال  27بخش اول در همگاني 
  اضافه محسوب هاي پس د است و جزو زبانها صرفاً داراي پسون عبارت ديگر اين گونه

  شود.مي
اگر در يك زبان هم وند اشتقاقي وهم وند تصريفي پس از ريشه بيايند، يا ": 28همگاني 

  هر دو پيش از ريشه قرار گيرند، وند اشتقاقي همواره بين ريشه و وند تصريفي قرار 
  ".گيردمي

  :12مثال 

*ɟQl       -miS                           -d                             -ilQr                   :رزن 

*ɟQl       -miS                           -d                            -ilQ(r)              :تبريز 
 ساز              پسوند صفت مفعولي             بن           شناسة سوم شخص جمع                  وند ماضي               

ه         آمد                                 گذشته ساز  - ند         بود  

*ɟQl       -miS                           -lQr                       -de              :استانبولي 
ساز        شناسه سوم شخص جمع                   پسوند صفت مفعولي            بن    وند ماضي                       

ه        آمد          ند                           گذشته ساز -بود                             

      "آمده بودند."
شود، وند اشتقاقي به ريشه  حاضر، آن گونه كه در مثال ملاحظه ميهاي  در گونه

عبارت ديگر، وند اشتقاقي بين ريشه و وند تصريفي قرار  تر از وند تصريفي است. به نزديك
نة استانبولي در برخي موارد وند اشتقاقي پس از وند تصريفي آمده است. گيرد؛ اما در گو مي

شده مشاهده شده آوري هاي جمع شود. البته آن گونه كه از داده تأييد مي 28بنابراين همگاني 
تواند  در گونة تركي تبريز اختياري است؛ هم مي ilQr- ) در پسوندr(است، كاربرد همخوان 

نين در گونة استانبولي در برخي موارد همانند مثال بالا، ترتيب حذف و هم تلفظ شود. همچ
  طلبد. ساز عكس رزن و تبريز است كه پژوهشي ديگر در اين زمينه را مي شناسه و وند ماضي

  "اگر (زباني) داراي وند تصريف است، همواره داراي وند اشتقاقي است.":  29همگاني 

  مورد تأييد است. 29شود، همگاني  مشاهده ميها از هر سه گونه،  همانگونه كه در مثال
بندي شخص و شمار باشد و يا داراي داراي طبقه  اگر (در زباني) فعل" :30همگاني  
  "بندي زمان است.بندي جنسيت باشد، هميشه داراي طبقهطبقه
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  :13مثال
* /o           ɢiz    ɟQl-d-e        *           /o             oʁɫan        ɟQl-d-e             :رزن   

* /o           gµz  ɟQl-d-e  *                  /o            oʁɫan        ɟQl-d-e           :تبريز   
* /o           kµz  ɟQl-d-i  *                  /o            oʁɫan        ɟQl-d-i :استانبولي        

اسم         صفت اشاره      شناسه-وند ماضي ساز -بن       شناسه- وند ماضي ساز -بن                    اسم         صفت اشاره             

آمد     دختر                 آن - آمد                  پسر                 آن                   تطابق با فاعل - تطابق با فاعل              

      "آن دختر آمد"                                                       "آن پسر آمد."                    

بندي در جنسيت، مشاهده گونه، تمايز درجنس، طبقه با توجه به مثال، در هر سه
هاي صرفي صيغه در حالت 6بندي شخص و شمار براي هر گشود؛ اما داراي طبقه نمي

مورد تأييد  30بندي زماني نيز هستند. بنابراين، همگانيگوناگون هستند و البته داراي طبقه
  است.

فعل پس از فاعل و مفعول اسمي قرار عنوان ترتيب غالب، اگر در زباني به": 41همگاني 
  "گيرد، آن زبان تقريباً هميشه داراي نظام حالت است

  :14مثال 

      * reza                          Qli-ni                           ɟOrd-y           :رزن 

      * reza                          Qli-ni                           ɟOrd-I           :تبريز  
      * reza                          ali-ji                          ɟOrd-O    :استانبولي  
سوم شخص مفرد فاعلي           شناسه  -ساز وند ماضي-بن       سوم شخص مفرد مفعولي                     

رضا                      علي                                -ديد                                  را -ساز  گذشته -تطابق با فاعل         

           "رضا علي را ديد."

شود، فاعل و مفعول اسمي  هاي ديگر مشاهده مي هاي بالا و مثال همانگونه كه در نمونه
گردند. بنابراين، اين سه  ها، محسوب مي شوند و ترتيب غالب در اين گونه پيش از فعل واقع مي

گرفته، نظام  هاي انجام مفعولي هستند. بر اساس بررسي - عليگونه داراي نظام حالت از نوع فا
هاي مذكور داراي  ها وجود ندارد. بنابراين، از اين لحاظ كه گونه حالت ارگتيو در اين گونه

  شود.تأييد مي 41مفعولي هستند، همگاني  -نظام حالت فاعلي
 2شخص و  3ل داراي اند، حداقبندي ضميريهايي كه داراي طبقهتمام زبان": 42همگاني 
  "شمار هستند.
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  :15مثال 

* mQn                        ɟed-dim     *biz                           ɟed-diɟ              :رزن 

* mQn                        ɟed-dim     *biz                           ɟed-diχ              :تبريز 
* mQn                        ɟid-dim      *biz                           ɟid-diɟ       :استانبولي  

ضمير منفصل اول شخص مفرد                 شناسه-بن    ضمير منفصل اول شخص جمع                      شناسه - بن                                         

"ما رفتيم"                                                                                            "من رفتم"  

  *SQn                         ɟed-dij        *siz                           ɟed-diz           :رزن 

  *SQn                          ɟed-din       *siz                        ɟed-diz          :تبريز   

  *SQn                          ɟit-tin         *siz                           ɟit-tiniz  : استانبولي 
شناسه- بن        ضمير منفصل دوم شخص مفرد        ضمير منفصل دوم شخص جمع                      شناسه-بن                       

"شما رفتيد"                                                                   "تو رفتي"                          

    */o                          ɟed-de       */olar                       ɟed-dilQ(r)   :رزن     

   * /o                           ɟed-de      * /olar                    ɟed-dilQr     :تبريز  
   * /o                       ɟit-te       */onnar                    ɟit-tilQr :استانبولي  
ضمير منفصل سوم شخص مفرد          شناسه- بن    ضمير منفصل سوم شخص جمع                       شناسه-بن                        

                                          "ها رفتندآن "                        "او رفت"                             
شخص جمع هستيم. گفتني است در  3شخص مفرد و 3هاي مذكور، شاهد وجود  در گونه 
تفاوت كه در دوم شخص مفرد و سه گونه همانند فارسي، ضماير متنوع هستند، با اين  هر 

توان  شود؛ يعني همانند فارسي نميكار برده ميدوم شخص جمع دو ضمير كاملاً مجزا به
ضمير دوم شخص جمع را به جاي ضمير دوم شخص مفرد (در راستاي اداي احترام) به 

 42ني ها وجود دارد. بنابراين همگاصيغه در تمامي زمان 6برد و همچنين صرف فعل در   كار 
  شود. تأييد مي

  

   نتيجه .5
هاي  هاي گرينبرگ در چارچوب ترتيب واژه و مقولههدف مقالة حاضر، بررسي همگاني

هاي تركي رزن، تبريز و استانبولي است كه زيرشاخة زبان تركي محسوب  تصريفي در گونه
د، انجام همگاني را بررسي كرده باش 45تاكنون، پژوهشي در اين مقياس كه تمامي شوند.  مي
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آوري، اين پژوهش در راستاي تأييد يا عدم تأييد  نگرفته است. بنابراين، از حيث نوع
هاي  ها در داده با توجه به اينكه برخي از همگاني هاي گرينبرگ، قابل ملاحظه است. همگاني

حجم دليل بالا رفتن ها بهاند، از توضيح آن گونه كاربرد و انطباقي نداشته سه گونة مذكور هيچ
  مقاله خودداري شده است.

همگاني مورد  3شناسي زبان است،  همگاني اول كه مربوط به رده 6بر اين اساس، از 
شود كه در متن مقاله  هايي جزئي ديده مي همگاني ديگر انطباق 3هايي از تأييد است. در بخش

در محدوده نحو ها همگاني كه عملكرد آن 19شوند. از  توضيح داده شده است؛ اما تأييد نمي
مذكور مورد تأييد هستند.)، مورد  هاي در گويش 7و19همگاني (بخش دوم همگاني  6است، 
 ها همگاني در اين گويش 7شوند،  همگاني سوم كه در حوزة صرف واقع مي 20است. از   تأييد

و  صورت كاملهمگاني به 16همگاني در كل،  45كاربرد دارند و تأييد مي شوند. بنابراين، از 
درصد از  40صورت ناقص كاربرد دارد كه با كمي تسامح، تقريباً حدود دو همگاني به

ها، مورد تأييد است. بنابراين، در پاسخ به پرسش اول مقاله نتيجه  ها در اين گويشهمگاني
هاي گرينبرگ در سه گونة مورد بحث كه از كارايي نسبي  شود كه تعداد همگاني گرفته مي

گيري  توان نتيجه گونه مي، نسبتاً پايين است. در پاسخ به پرسش دوم اينبرخوردار هستند
دليل قرابت بالاي ساختاري، صرفي و نحوي سه گونه مورد بحث از منظر كرد كه به

گيرند. البته تفاوت نسبي كه در واژگان سه  هاي گرينبرگ، در يك طبقة زباني قرار مي همگاني
آورد. گفتني است  وجود نمي يير نوع طبقة زباني بهشود، خللي در تغ گونه مشاهده مي

هاي شود، بالاترين درصد كارايي همگاني ها مشاهده ميگونه كه در آمار و ارقام همگاني همان
شناسي، نحو و صرف است. ذكر اين نكته ضروري است كه ترتيب در حوزة ردهگرينبرگ به

شناسي  ترتيب در حوزة نحو، صرف و ردههاي تأييدشده بهدر ظاهر بالاترين تعداد همگاني
درصد)، نحو  50شناسي (ترتيب ذكرشده، يعني ردهاست؛ اما به لحاظ درصد اين ترتيب، به

  .)1(نمودار درصد) است 35درصد) و صرف ( 37(حدود 
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  هاي هاي گرينبرگ در گونه شدة همگانيهاي استخراج : درصد1نمودار

  نبوليتركي رزن و تبريز و استا 

Diagram1: Derived percents of Greenbergian Universals in Razan, Tabriz and 

Istanbuli dialects of Turkish 

  
  شود: وار در ذيل ارائه مي دست آمده از پژوهش،  فهرستنتايج به

در اين  21شود. البته ترتيب غالبمشاهده مي 20. انعطاف در توليد ساختارهاي متنوع1
  ). 14و1هاي  فاعل، مفعول، فعل است (مثال ها گونه
  ).2گيرد (مثال اليه پيش از مضاف قرار ميهاي مذكور، مضاف . در گونه2
  ).10و 8 هاي آيند (مثال . انواع صفت (توصيفي، عدد و اشاره ) قبل از موصوف مي3
  ).27همگاني و10گيرند (مثال قرار مي 22اضافههاي پسها در ردة زبان . اين گونه4
. الگوي تغيير آهنگ در اين سه گونه در جهت تبديل جملات خبري به پرسشي كاربرد 5

فراوان دارد؛ اما عملكرد آن در گونة استانبولي كمي متفاوت است؛ يعني اغلب يا از طريق 
زمان از طريق كلمة پرسشي و پسوند فعلي و تغيير آهنگ پسوند فعلي و تغيير آهنگ و يا هم

 ).5خيري را توليد كرد  (مثال  - بله توان جملة پرسشي مي
رزن و تبريز اختياري است؛ بدين معني كه جملات  . كاربرد ادات شرط در گونة تركي 6

كار برد و ليكن در گونة استانبولي تا توان بدون استفاده از ادات شرط نيز به شرطي را مي
  ).7كه بررسي شده است الزامي است (مثال  آنجايي 

 
20

. sov, svo , vso, osv,… 21

. dom inant order 22

. postposit ional  

50
37 35

0

50

100

رده شناسی نحو صرف

درصدهاي استخراج شده همگانيهاي گرينبرگ 

در گونه هاي تركي رزن، تبريز و استانبولي
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هاي  آن  با بسامد وقوع تقريباً يكسان در گونه  اسم خاص و پس از پيش از 23. بدل7
  ).9گيرد  (مثال اليه قبل از مضاف قرار مي شود و در اين سه گونه مضاف مذكور واقع مي

ها مشاهده ها فقط داراي پسوند هستند و ردي از پيشوند و ميانوند در آن . اين گونه8
  ).11نشده است (مثال

  ).12تر از وند تصريفي است (مثال حاضر، وند اشتقاقي به ريشه نزديك هاي . در گونه9
ها مفعولي است و نظام ارگتيو در آن  -  از نوع نظام فاعلي ها . نظام حالت در اين گونه10

  ).14مشاهده نشده است (مثال 
شود. همچنين داراي  صيغه صرف مي 6متعدد در  24هايفعل در زمان ها، . در اين گونه11

  ).15ار (مفرد و جمع) است (مثال شم
  

  ها نوشت پي. 6
1. variety 

  هاي زبان، گويش و لهجه و  دانيم، همواره در تعاريفي كه در ارتباط با واژه همانگونه كه مي .2
شوند كه با وجود جزئي بودن  ها وجود دارند اختلافاتي هر چند جزئي ديده مي واژه  هاي اينتفاوت

گردند. به جهت اينكه در  يك گونة زباني مي» چه ناميدن«اختلاف در ها در موارد زيادي، سبب آن
پژوهش حاضر، روند يكساني پيش رو گرفته شود و سردرگمي براي خوانندگان ايجاد نشود، به 

شود. زبان دو گونة زباني است كه  تعاريف اين سه اصطلاح به صورت مؤجز پرداخته مي
ندارند. گويش دو گونة زباني است. عليرغم اينكه دو، فهم متقابل از يكديگر  سخنگويان آن

هاي آوايي، واجي، دو گونه، تفاوت سخنگويان از يكديگر فهم متقابل دارند، اما در عين حال بين آن
تفاوت در اين است كه در عين فهم  كن.دشود و كه با لهجه پيدا مي واژگاني و دستوري ديده مي
و سه).  : بيست 1392شود (دبير مقدم،  يي  واجي مشاهده ميهاي آوامتقابل در لهجه، فقط تفاوت

براي هر  "گونه"در همين راستا به منظور جلوگيري از خلط مبحث، پژوهشگر از اصطلاح خنثي 
 كند.سه نوع تركي مورد بحث استفاده مي

به دليل اينكه منبع معتبري براي توضيحات جغرافيايي و جمعيت در سه گونة مورد بحث وجود  .3
ناچار از ويكيپديا استفاده شده است. البته در مورد گونة رزن دارد، براي اين منظور بهن

توان به آن  ) موجود است؛ اما اطلاعات آن در اين زمينه قديمي است و نمي1375همداني ( صابري
  استناد كرد. 

4. isolating 
 

23
. apposit ive  24
. tenses  
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5. agglutinating 

6. . fusional 

7. . word order  

-دنداني در برخي مواقع واج لبي -و همخوان سايشي /ʋ/دنداني لبي-در تركي رزن همخوان ناسوده .8

رود و  با هر يك از اين دو واج  دو واج در برخي كلمات از بين مي گونه همديگرند؛ يعني تمايز اين
  يدندان لبي -شود. البته بسامد تكرار همخوان ناسوده صداي مورد نظر در گونة تركي رزن تلفظ مي

كامي توليد  -ي به صورت ناسوده دندان لبي -در تركي تبريز همخوان ناسوده  بيشتر است.
آمده  دست شدة هر دو گونه بهآوري هاي جمع شود. اين تفاوت از معادل واژة تركي مرغ در داده مي

گونه در توزيع تكميلي نيستند. آوانويسي واژة مرغ در گفتني است در اين موارد دو واج است.
  .x  uʋto،tovux ،ux jtoتركي رزن و تبريز:

  -انسداديشود واج   رزن و تبريز مشاهده مي . همانگونه كه از مقايسة دو جدول همخواني تركي  .9
 جاي آن از واج بهواكدار حاضر در گونه تركي تبريز، در تركي رزن وجود ندارد و -كامينرم

  گرد. واكدار استفاده مي–ملازي-انسدادي
-نسداديا واك، واج بي -كامي -. در تركي استانبولي  خلاف دو گونة ديگر علاوه بر واج انسدادي  .10

نيز در اين گونه  واكدار –نرمكامي  -ناسودههمچنين واج  واك نيز مشاهده مي شود. بي-يكام نرم
  وجود دارد.

11. glossing  

داراي واجگونه ناسوده كناري  / l/در هر دو گونه تركي رزن و تبريز، واج ناسوده كناري لثوي  .12
داراي  /g/ واكدار -كامينرم -انسدادي و همچنين در تركي تبريز واج  /ɫ/شده  كاميلثوي نرم

ر اين موارد هر گفتني است د ھستند. ها، در برخي موقعيت /ʁ/ واكدار -ملازي -واجگونه سايشي
  باشند. دو واجگونه در توزيع تكميلي مي

به صورت دو واژة مستقل  "ناراحت كرد "خلاف گونة رزن و تبريز، در گونة استانبولي واژه  .13
شود. البته پژوهشگران بر اين باورند نيست؛ بلكه در يك واژه و به صورت پيوند تكواژ توليد مي

  هاي رزن و تبريز است. بالاي زبان فارسي بر روي گونهكه اين اختلاف بر اثر تأثير نسبتاً 
14. intonation 

    =واژة مادر شوهر در گونة استانبولي خلاف دو گونة ديگر واژة تركيبي است. (مادر+شوهر) .15
 )kɯjɯn+valede(  

گونة يكديگر در نتيجه واج شود؛ در مورد فوق شنيده مي(ɯ), (u) استانبولي دو واج  Gدر گون .16
هاي ديگر در توزيع تكميلي هستند ودو واج مميز محسوب  بته اين دو واج در موقعيتهستند كه ال

  شوند. مي
17. discontinuous  
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18. prefix 

19. suffix 
20. sov, svo, vso, osv,… 

21. dominant order 

22. postpositional  

23. appositive  

24. tenses  

  . منابع7

سازي زبان هژسازي در وابررسي فرايند تركيب يا مركب). 1382اژدرزاده، مسعود ( •

نامة پايان .تركي آذري در چهارچوب اصل ليبر دربارة ساخت موضوعي
  شناسي همگاني. دانشگاه تهران.  ارشد زبان كارشناسي

 3. ش5د  هاي زباني. جستار ».سازي در زبان تركي دوگان). «1392اميني، رضا ( •
  .54- 27). صص 19(پياپي

ارشد  نامة كارشناسي پايان .ن تركي آذريها در زباآرايش سازه ).1379(جراحي، بابك  •
  شناسي همگاني. دانشگاه علامه طباطبائي. زبان

نامة . بررسي ساختمان فعل در گويش تركي رزن. پايان)1381جعفري، محمدعلي ( •

. دانشگاه آزاد تهران مركز. مركز تحصيلات شناسي همگانيكارشناسي ارشد زبان
  تكميلي.

بررسي ساختمان صرفي اجزاء كلام در گويش تركي بهار  ).1374اردلان (جعفري، بني •

شناسي  ارشد زبان نامة كارشناسي . پايان(همدان) و مقايسة آن با زبان تركي آذري
  همگاني. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

ارشد  نامة كارشناسي . پاياننظام آوايي زبان تركي آذري). 1371حسابگر، حسن ( •
  همگاني. دانشگاه علامه طباطبائي.شناسي  زبان

هاي همگوني زبان تجزيه و تحليل فرايند).  1381(  حيدري مزرعه جهان، عبدالحسين •

شناسي  ارشد زبان نامة كارشناسي. پايانشناسي خود واحدآذري بر اساس واج تركي
  همگاني. دانشگاه علامه طباطبائي.

. تهران: سازمان مطالعه و 1. ج ايرانيهاي شناسي زبانرده). 1392دبيرمقدم، محمد ( •
  ها (سمت) مركز تحقيق و توسعة علوم انساني.تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
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مجلة ». شناسي در چهارچوب اصول و پارامترهارده). «1382محمدي، غلامرضا (دين •

  .184- 169. صص 165. ش دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

شهر بر پاية نظرية خود شناسي گويش تركي مشكينواج ).1381(مد نژاد، محرضي •

  شناسي همگاني. دانشگاه تهران. ارشد زبان كارشناسينامة .پايانواحد
  .. تهران: چاپ حديث1. ج تاريخ مفصل همدان). 1375همداني، احمد ( صابري  •
كيه بر گويش هاي تصريفي و اشتقاقي تركي با توند  ).1375( صادقي نياركي، عبداالله •

شناسي همگاني. پژوهشگاه علوم انساني و  ارشد زبان نامة كارشناسي پايان. نياركي
  مطالعات فرهنگي.

نامة پايان. هاي مقيد تركي آذريواژبندي تكبررسي و طبقه). 1377(عباسچي، ساحل  •
  شناسي همگاني. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. ارشد زبان كارشناسي 

اي واژگان زبان تركي استانبولي و بررسي مقايسه  ).1381( نزاده كلانپايي، عيسيقربا •

شناسي همگاني. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران  ارشد زبان نامة كارشناسي پايان. آذري
  مركز.

مجلة ». شناسي ها و رده هاي زباني: جهاني ها و تفاوت شباهت«)، 1379گلفام، ارسلان ( •

    .190- 171. صص 155. ش و علوم انساني دانشگاه تهران دانشكده ادبيات

هاي تركي آذري خلخال و  اي واژگان در لهجه بررسي مقايسه). 1375محجوبي، شهراد ( •

شناسي همگاني.  ارشد زبان نامة كارشناسي . پايانشناسي آستارا از ديدگاه زبان 
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.

. بررسي اسم مركب و مشتق در زبان تركي آذري). 1380سي (نژادشبلي، شممحمد •
  شناسي همگاني. دانشگاه تربيت مدرس. ارشد زبان كارشناسي 

 مقايسة لهجة نقده با لهجة تبريز (دو گونة تركي آذري).). 1380(مرادي، بهمن  •

شناسي همگاني. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  ارشد زبان نامة كارشناسي پايان
  نگي.فره

. هاي تركي چايپاره و تبريز مقايسة آوايي و واژگاني گونه). 1379مظلومي، عليرضا ( •
  شناسي همگاني. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. ارشد زبان نامة كارشناسيپايان
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هاي هندي/اردو، پشتو و   ) حالت نمايي افتراقي در زبان1387ناز (ميردهقان، مهين •

. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي. مركز چاپ و بهينگي واژنقشيچهارچوب  بلوچي در
  انتشارات.

نامة كارشناسي پايان شناختي گويش تركي بن. توصيف زبان). 1379بني، رضا ( هاشمي •
 شناسي همگاني. دانشگاه اصفهان. ارشد زبان 
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